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يك  پاسخ به ي ارائه بازانديشي كنيم: براي مان] [ي نظريي بنيادهاد كه در بارهدارميوااخير ما را  هاي سال : حوادثچكيده

نظريه ملت و آگاهي ملي را  ،ي ماترياليسم تاريخي، نظريه دولتبايد اقتصاد سياسي، نظريه ،هاي كليدي و محوريرشته پرسش

 بندي) ي دورهبندي (نظريهراي مرحلهاست؟ ب دست يافتهكمال خود  حد به  چه تا داري جهاني، سرمايهنظربگيريم. امروزهدر با هم

فت؟ يك رهيافت نيرومند برخلاف آگاهي متعارف در مورد تكامل توان بهره گرمي هايي لفهؤ، از چه مبراي توضيح زمان حاضر

حولات اجتماعي طور مكانيكي ت است. اين درك، به داري بر جهان كامل نشدهي سرمايهدهد كه هنوز پيروز داري نشان ميسرمايه

-مدت امكان تحقق دارد؛ تا هدف كوتاه اشاره دارد كه در يابي بهتر به آناندازد، بلكه به امكان دستتعويق نمي قابل ملاحظه را به

  تري قرار دهد.روشنانداز و ارتباط ر چشمتر را دمدتهاي دراز

  ]بندي زمان حاضرنظريه و ضرورت: مباني دوره[

 2001سپتامبر  11فروپاشي شوروي و كشورهاي متحد آن در اروپاي شرقي، و تراژدي  ــ جهاني اخير ـ ي تاريخيدو حادثه

رسد كه ما در يك نظر مي مان ويژه و مشترك حضور دارند. بهكند كه در يك زبراي افراد زيادي اين احساس را تداعي مي ــ

خود را وارسي كنيم، كاري كه شايد چندين دهه انجام  عقيدتي دارد كه مبانيبريم، و اين ما را وا ميسر مي دوران گذار به

  ست در اين بازانديشي.ااداي سهمي  ،است. اين مقاله نگرفته

هاي فكري انجام آن نيست. بايد جريان كه يك فرد يا مكتب فكري قادر به گيرد را دربرميي وسيعي  گستره ،اين برنامه

بهترين صفت براي » ماركسيسم«رسد نظر مي ــ به ،گرايانه، انقلابي و علمي را با هم در نظر گرفتانتقادي، انسان مختلف

ي  نشده هاي استفاده، و توانداريي جهاني سرمايهقدرت و سلطهرفتن از ترتا راهي براي فرا ــ اندازها باشد وحدت اين چشم

روست برخي از اجزاي اين برنامه را گردآوري كرده و  . بخشي كه پيشِشود گشودهرفت انساني براي نوآوري، همبستگي و پيش

اقتصاد سياسي  طرح خواهدكرد. در اين مسير از ماترياليسم تاريخي،موني را بندي از دوره كني مرحلهيك تحليل جديد در باره

داري يههاست. سرما با پرسش مناسببرخورد يك رود. هدف شمار مي نظر من تفسير جديدي به شود كه بهمي شكلي بهره گرفته به

ي توليد مسلط و نيروهاي بالقوه و مل شيوهكنوني تا چه حد بازتاب تكا كمال خود رسيده است؟ جهان در حال حاضر تا چه حد به

 ترها و نكات آزمودني در جهت تحقيق بيشاز برخي درسگيري نهايي در نتيجهدهد؟ بالفعل براي فراتررفتن از آن را نشان مي

  د.بهره گرفته خواهدش

  ي كنونيماركسيستي از مرحله يتحليلي  احياي دوبارهملزومات  -1

دهد. علم اجتماعي اي را نشان ميهاي قابل ملاحظه استيك از منظر زمان كنوني،  ماركسيستيانديشه در باب سنت 

و مقامات رسمي دسترسي داشت؛ اين امر عملكردي  يمنابع قدرت دولت هاي متحد آن بهحاد شوروي و دولتماركسيسم، در ات

 يها، تحقيقات تجربي و بازدهانبوهي از داده ساخت كهممكن مي را» دانش متعارف«از  سنجيده، آكادميك و كاملا منسجم

 شهرت داردكه گونه  كرد. همانهاي كلاسيك) را فراهم ميهاي ماركسيستانضمام انتشار آثار معين و يادداشت علمي (به

ان، همراه با ي گفتمبين سطوح علمي و عوامانه تمايزو عدم توانايي در  ،حيات آكادميك و دانشگاهي ي اقتدارمنشانه كردنِ سياسي

  است. نظريه ماركسيستي شده به ،نص بر استوار برخوردي متحجر و سبب ،دار ريشه عميقا سالاريِديوان

رو بوده كه از اين ميان  به هاي متفاوتي روماركسيسم با چالشخارج از محيط سياسي كمونيستي،  داريِدر كشورهاي سرمايه

كه از فقدان  امري .بارزترين نمودار آن باشد ،هاكردن زمان پروژه دربرابر كوتاهصبري  نوعي بي به شايد گرايش به تسليم و

علت  ماركسيسم غربي به ،علاوه . بهشود ناشي ميدهي اجتماعي در مقياس وسيع عملي در رهبري سياسي و سازمان ي تجربه

قرار گرفته كه از اواسط قرن  اي يهاي تخصصهاي پژوهشثير محدوديتأت  تحت ،اش در فضاي آكادميكفزاينده محدوديت
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مشخص  پروژهاين  بازسازي مجددپرسمان اساسي را براي  از است. براين اساس، من چهار حوزه يافته ها رشددر دانشگاه منوزده

اصول بندي مجدد مراحل و هومو سرانجام مف ،دلبخواهي كردنِ كنم: بازنگري زمان، نقش نظريه، فرارفتن از جدايي و تخصصيمي

  . آنكنوني در  عصري تكامل اجتماعي و جايگاه بندي با تعمق در باره دوره

  زمان  كردنِ كوتاه و متراكم - الف

اجتماعي را  حول، بارها محور زمان براي تدر غرب »شهرگرايانهآرمان« دلايل و به در شرق »رسمي«دلايل  ماركسيسم به

 ،در شرايط كنوني، بايد بپرسيم كه استوار مطرح كنيماي تازه و  شيوه را به است. اگر ما بخواهيم پرسش فشرده و كوتاه كرده

ي . در اواخر دههاست امري ضروري شدهبا اين مساله مواجهه است؟  دوران بلوغ خود رسيده تا چه حد به داري جهانيسرمايه

انقلاب پرولتري  ي در شرف وقوعنشانهعنوان  كراتيك در سراسر اروپا را بهدم جوان خيزش وقتي كه ماركس و انگلسِ 1840

بالاترين «بندي لنين تحت عنوان  د. اين امر در قرن بيستم با صورتمساله زمان را آغاز كردن انديشه و برخورد به ،گرفتند ميدرنظر 

اين جنبش ـ  كردندكه مطرح مي ، محافليشد مواجه با انتقادليبرال  متعارف از سوي محافلو  ،ادامه پيدا كرد »و آخرين مرحله

انقلاب  »توضيح عدم وقوع«مكتب فرانكفورت در تلاش براي  ؟شود ديده مي بيني كرد كجاطبقه كارگر انقلابي كه ماركس پيش

ي انقلابي در طبقه گيري شكل پيچيدگي الزاماتمحور اصلي انديشه گرامشي اين بود كه بر . گرفتشكل پرولتري در غرب 

). جورج لوكاچ مقامات رسمي 1967، كامت 1992، گرامشي 1973(جي  روشنايي بياندازدداري سرمايه ي رفته كشورهاي پيش

طول  داري شش قرن بهداليسم به سرمايهگذار از فئو« قرار داد: انتقاد و حملهبا گفتن اين جمله مورد  1950مجارستان را در دهه 

با  فرض مشتركيك پيش بر . تمام اين نظرات»لازم است زمان دهه داري به سوسياليسم پنج براي رفتن از سرمايه ،انجاميد

عمر  ولحتي شايد در ط ـدهد)  (يا نمي دهدداري در يك مقطع زماني بسيار كوتاه رخ مي فتن از سرمايهررت: فرااستوار است اهميت

  .چنين فرضي بود) داراياش  يا نظريه ،بيني كرداركس چنين پيشما (و م

از پيش  چارچوب زمانيِبراي تغيير اجتماعي،  كه ساده دليلبه اين  له بايد تصور روشني داشته باشيم.مسا ما در مورد اين

 ،داريهاي اجتماعي سرمايهبنديد. تلاش براي انباشت و نوآوري تحت فشار رقابت، در مقايسه با شكلنداري وجود اشده تعيين

بورژوازي را مورد تمجيد قرار  ،. بدين ترتيب ماركس و انگلسكند مي الغاداري سريع در جامعه سرمايه حوليك احساس ت

تمامي  از تر عظيم تر و مراتب انبوه به ي نيروهاي مولده اش، هصد سالكمتر از  طبقاتيِ ي سلطهدر طي بورژوازي «دهند كه  مي

 ،يش سهيم است. از جانب ديگر)؛ لوكاچ هم در اين ستا1998،10(ماركس و انگلس،  »وجود آورده است به ينهاي پيش نسل

 در نفسِفرارفتن از استثمار طبقاتي  ، بلكه نيست ار طبقاتي با شكلي ديگريك شكل استثم جايگزيني برايانقلاب سوسياليستي 

تغيير قدرت اجتماعي  ، بهكننده در روابط توليد از تحول تعيين پيشترين شكل گذار اجتماعي است كه  اين مرحله پيچيده آن است.

گاز تمام  انتشار دارد كه مانند »بخش كليت«داري يك خصلت سرمايه ). روابط بازار1960ِ(آپتكر،  در سطح جامعه، نياز دارد

بديل براي انداز يك چشم داراي يك جنبش سياسي انقلابي نياز دارند كه ها بهآن ،كند. بنابراينر ميفضاي حول و حوش خود را پ

  )1روابط اجتماعي باشد.(

گيرد كه با كمون دربرمي هم ) مواردي از شكست را اين واژهرايج در اصطلاح كه چرا سوسياليسم ( دهدانداز توضيح مياين چشم

آسيا، انقلاب كوبا و اشكال تحولات مشابهي در اروپاي شرقي و  سياق  همين بر وسيه و چين وبا انقلاب ر ،شودپاريس آغاز مي

. اين يابدادامه مي هاي تعاوني مثل موندراگون در ايالت باسك اسپانيادر افريقا و حتي جنبش »داريغيرسرمايه« مختلف رشد

اي را در بين (اين اصطلاح حاوي يك نوع حس گذار يكباره و مكاشفه ي نادرستآغازسرعنوان  نبايد به را هاي تاريخيلحظه

 افكني طرحو  ،زيآمودرس ،اندوزي تجربه برايضمني  مراحليچون  هم بايد ، بلكه)وجود آورده متفكران سوسياليست بهتر بيش
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 »خطاآميز هاي سرآغاز«شود كه  حاصل ميداري سرمايه ي خود از اين بينش در بابنوبه ه به. اين ديدگانوين نگريست ييبنيادها

اشاره به  تا ،ايمديترانه گوناگونهاي  نظام گسترده تجارت و مالي در تمدن: از گردد برميعقب  بهجهان باستان  تا ان سالهزار آن

 عنوان به در بطن جوامع فئودالي كه و جزايري از نظام توليد بورژوايي اوليه ،ارسطو از سوي) كارگماردني  بهكارمزدي (خدمت 

  هاي تجاري در خشكي و آب وجود داشتند.اي از راهتلاقي شبكه ي نقطه

. مساله حتي اين نيست كه زمان براي را وارونه كنيمآهنگ شتابان  تغيير با يكهاي مكانيكي شرطپيشخواهيم  نمي جا در اين ما

. وقتي كه ما درك استواري از است تحولات بودنِ محاسبه قابلِتر غيرلاني است، بلكه موضوع بيشتحولات اساسي طو

را جستجو كنيم كه طي ي هايمسير توانيممي ــ فني، نهادي، فرهنگي و ايدئولوژيك ــ باشيم هاي سوسياليسم داشتهشرط پيش

كمال  به از مقولات تكاملي غيرقابل انعطافيي بندي و مجموعهچارچوب ثابتي از زمان داشتنِ ها بدون دردستشرط آن، اين پيش

طي  كه) وجود دارد گفتند سخن مي »تكامل مركب«پردازان بلشويك از (نظريه ادغام مراحل جداگانه ي ازروند ويژه، . بهرسند مي

برداشته  در جهت كمال هايي معينگام طولاني با سرعت نسبتا سريع (از لحاظ زمان تاريخي) تاريخِ بر يك پيش آن با اتكا

كه در آن  كه مفهوم ماركسيستي تكامل اجتماعي را نياز نداريم متفكران انترناسيونال دوم از يرختكرار اشتباهات ب به . ماشود مي

نقد برخورد مكانيكي در رد مشكلات تكامل  به هنگامما هم .ندبرد ميكار  افتاده بهتاخير براي يك انقلاب به ،زمان امري نو بود

  احتياج داريم. نيز اجتماعي

  نقش نظريه -2

هاي اخير يافتني است. هرچند كه نظريه طي سالفهم نظري دست از رهگذرصرفا  ،اكنون روشن است كه درك مناسبي از زمان

ه از تقابل طولاني نظرگرفتن احتياط لازم كبا در ،را بازسازي كنيم [مان]نظري سنت ولي ما نياز داريم ،است حمله قرار گرفتهمورد 

: چراكه نكات زير استبر  يتاكيداين سنت صرفا  تدقيق معرفتي.براي  از آن تر نياز فزونو  ،ايم موختهآ يماركسيستبا تفكرات غير

و  هاي حسيداده بابمباردمان مداوم  خصوصيات اساسي آن شدنِ براي روشن و ،بلاواسطه آشكار نيست ،واقعيت ژرفساختار 

  .كند كفايت نمي »اطلاعات«

ما دربرابر افراط در  و به ،حضور دارد چنان هم ،افتادگي از رمق مدرنيستي در عينِساپردازي افراطي است؟ تلنگر پآيا اين يك نظريه

پردازي  اجتناب كنيم. اما نظريه» نظريه براي نظريه« ازديد واقعي است و ما قطعا بايد دهد. مساله بدون ترمي پردازي هشدارنظريه

 ي افكار عمومي فرانسه(تفسير ماركس در باره شود محسوب ميترين مشكل  به حد مبرمنقاط ديگر  وبراي چپ در ايالت متحده 

چه گرايش ). هر21، ص 1967ماركس  »صبري است رسيدن به نتيجه دچار بييشه براي هم«خاطر داشته باشيم كه  را به

هاي در زمانما  ويژه شود. بهتر متاثر مياري بيشتر باشد فكر از حوادث و احساسات جگرايي بيشگرايي و حسجانب تجربه به

از  و ،ريمرداعقب ب م بهگادهد يك ميما امكان  كه به ، امريازي را صيقل دهيمدپربايد استعدادهاي نظريه ،خروش و رجوشپ

  زمان حال نگاه كنيم. يافته به اندازي سامانچشم

  هاي علميهاي حوزهفرارفتن از محدوديت نتيجه: -3

و  ــ داري: اقتصاد سياسي، نظريه اشكال پيشاسرمايهگيرد اين حوزه را دربر ميبراي تركيب  لازم عناصريك ليست ناكامل از 

، 1990، جسوپ 1978(هالووي و پيچيوتو  )؛ نظريه دولت1964(هابسباوم  ــ طور عام ماترياليسم تاريخي بهوعه مفاهيم مجم

منسجم ملت يا مليت ناميده طور غير زباني كه به سرزميني وـ  فرهنگيواحدهاي  مطالعه( »نظريه ملت«)، و 1996داس 

كند و مساله نمي مكتنهايي ك هاي علمي بههرشتي حدودهرسيم] م[تجا  در اين). 1967، لنين 1976(لوكزامبورگ  )شود مي

ود تجريدي داري (اين خدرباره نظريه اقتصاد سرمايه ماركسيست »داناناقتصاد« بررسي منوال،همين بر تر از آن است؛ عميق
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پردازي محض كساني كه در حوزه نظريه طيفي كه از نظريه تا سياست ادامه دارد امتداد). در همراه دارد است كه نتايج معيني به

گاني كه در نويسندو ند. اري نيستگذل سياستمسائ ي دربارهمشخص  يعني نظريانتهاي ديگر اين طيف  دركقادر به  ،اند مشغول

 كمابيش فرضيك پيش نيستند بااستفاده از اقتصاد سياسي  قادر بهكنند  هاي مشخص كار ميحوزهل جاري و ئي مسا باره

كار  به» دغدغه بي«هستيم كه در دو سطح مختلف از تجريد  كار. ما شاهد كند كمك زيادي به آنها نميآگاهانه كه اقتصاد سياسي 

 براي رفع آن كه آن است، بدون آن بدون چون چراي پذيرشبلكه  ،ين دو حوزهوجود جدايي بين ا نه اما، . مشكلاند خود مشغول

  .انجام شودكوششي 

بهره امپرياليسم و وابستگي حوزه از ادبيات مربوط دگان در اين ما اقتصاد جهاني كنوني است. بسياري از نويسن توجه كانوناولين 

طور ضمني اظهار  گيرند و بهديده ميااد سياسي را نچنين اقتصها همكه برخورد نقادانه بدان داشته باشند. آن بدون آن ،دگيرنمي

پردازان دولت شود. نظريهها مربوط ميحوزه كار آن اي بهطور حاشيه بهترين حالت صرفا بهماركس در  »يهسرما«كنند كه مي

ي استقلال يعني سرشت و محدوده؛ شوندديگري متمركز مي هاي شو بر پرس اعتنايي ندارند،اقتصاد سياسي  به غالبا (نه همواره)

 ،زندپردا ميبحث  هاي مختلف آن بهجناحدار فراملي و درباره وجود و عدم وجود طبقه سرمايه برخي ديگر نسبي مديران دولتي.

در  »ملت« چه چيزي. سخن گفت المللي و روابط فراملي روابط بين توان از مفهوم ملت، نمي بدون درك روشني از كه، حاليدر

ي اصلي به نكته طرح؟ براي كند مشخص ميهاي قبلي  دوره سرزمينيـ  فرهنگي در مقايسه با واحدهاي را داريرمايهدوره س

تا  ،ديگر نزديك شوندبايد با يك پژوهشيهاي مختلف است: براي رسيدن به اين هدف جريان گفته شدهسخن اندازه كافي 

  طور جداگانه برطرف شود. ها بههاي هريك از آن كاستي

  بنديهمرحلمراحل و اصل  -4

 اي بر سهمي در نقد اقتصاد سياسي (ماركسي مركزي دارد. مثلا ماركس در مقدمهدر تفكر ماركسيستي جنبه بنديهمرحل

مطلق  در تاريخ جهان يا تمايز بين ارزش اضافيِ »ي مدرنزآسيايي، باستاني، فئودالي و بورژوا« هايبنديمرحله ) از13، 1904

د، هر وشوترديد نگريسته مي با شك »غربي«. اين مساله غالبا در محافل گويد سخن ميو نسبي و مفهوم انباشت اوليه در سرمايه 

از يك  در آن هاي اجتماعيبنديمكانيستي كه تمام شكل فرضاز يك پيش ؛ي با خود داردنشاني از جبرگراي ،ي از مراحلسخن

 ،كند. بنابرايناعتبار مي بي اجتماعي حولتهي و عامل را در نقش آگا ،مراحل موضوع كه طرح يا اينو  ،كندتوالي خطي عبور مي

در  را دوران كنوني ژرفدرك ما از ساختار  ،آمده دست كه نتايج به دليل  اينبه  ويژه بهتري بسط يابد. اين مفهوم بايد با دقت بيش

  بر دارد.

. نسل باوئر، كند ارائه مي برخوردار است، هاويكردر ي دربارهتنوع غني يك از را كه  ايالزامات عمدهمورد  در اينكسيستي سنت مار

 هاي گوناگون اصطلاح كند كه به مي داري اشارهپسين از سرمايه ي حلهيك مر بهلنين، هيلفردينگ، كائوتسكي، بوخارين 

دست  به مبناييها ر بين آنا) اما براي تعريف مراحل يا گذ2شود.( ناميده مي »سرمايه انحصاري«، »ليسرمايه ما«، »امپرياليسم«

از پارامتري (واكنش  رفتارشو  ،رسد كه سرشت سرمايه از رقابتي به انحصارياي مينقطه شود. ظاهرا انباشت سرمايه بهنميداده 

سرمايه بانكي با سرمايه صنعتي  خوردنِ ) از جوش1933يابد. لنين (هاي خارجي قيمت) به استراتژيك تغيير ميمنفعل به نشانه

 ،رخ بدهد توانست ميهاي قبلي ن خوردگي در دههنيست چرا اين جوش گرچه روشن ـ دگويسخن ميه مالي گيري سرماي شكل در

داري جهاني رفتار سرمايه بهكيفي نوين  حيثاي از مرحله به اثر كه چرا اين اينيا  ،آن را ممكن كرده بود ،پيشينچيزي كه شرايط 

  د.كن ميخوبي توصيف  به آن را او كه ،شودمي منجر
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 يهاوسيله ماركسيست عموما به احزاب كمونيست در قرن بيستم كه مفهوم اصليطرح و  ــ» انحصاري دولتي داري سرمايه«

طعا فزاينده براي يك نقش ق پيشينرقابتي يا ليبرال  ي مرحلهدر رابطه با  ــ شدشد يا طرد ميكمونيست ناديده گرفته ميغير

، پفزنر 1960شود (كوزنين ل ميئبين مجريان دولتي و نمايندگان سرمايه انحصاري قا ترنزديكو و يك نفوذ متقابل، دولت 

 بابو گوناگوني در  هاي دقيقبنديحصاري دولتي فرمولغربي در مورد سرمايه ان مماركسيسدر  ،اول). برخلاف نظر متد1984

ردازان سرمايه پ . اما نظريهرود شمار نمي بهعنصر ذاتي آن  ،خام بين دولت و انحصارات وجود دارد كه يك ابرازگراييِ هرابط

با  ؛دادمورد استفاده قرار ميآن را ماركس  كه نسل اول پس از ندكار گرفت توصيفي را بهشناسي  يك روشاساسا  انحصاري دولتي

عنوان  به ،بندي نشده بودو به دلايلي كه به روشني صورت ،ظاهر شده بودنداي  و در نقطههاي جديدي كه در افق تيكيف مشاهده

پردازان  جز نسل نظريه به بندي ديگري. البته تاكيد بر دولت يك دورهشد معتبر شناخته مياي مرزبندي يك دوره جديد يا مرحله

  .مورد قبول قرار گرفت در اثر ركود بزرگ كه 1930ي در دهه انحصاري دولتي داري سرمايه :كندرا مطرح مي امپرياليسم

 يزيئاثر پل باران و پل سو »سرمايه انحصاري«به كتاب معروف  رسد مي يا مانتلي ريويو »سرمايه انحصاري« مكتب خاستگاه

بندي  دوره كننده در تعيينعنوان يك عامل  را به »دولت«ي ) كه واژه1986چنين نگاه كنيد به جان بلامي فوستر هم 1966(

 اي خود را با نظريه ،انحصاري در اين مفهوم ي مرحله). »سرمايه انحصاري دولتي« (ظاهرا براي تمايز خود از نظريهگذارد  كنار مي

هرچه  ،علت تقاضاي محدود بهيافته داري كمال سرمايه .باور دارد ، مبتني بر محدوديت تقاضا است،داري سرمايهبه ركود  كه

 تنظيم مكتب ما ،نيز). در اردوي ماركسيسم غربي 1982، مينسكي 1952(اشتانديل  و ركود است. كساديمستعد  تر بيش

). 1983(باولز، گوردن و وايسكپف كنيم را مشاهده مياجتماعي انباشت  ارهايساخت مدل ) و3) (1988يتز ، لي پ1972(آگليتا،

رود شمار مي مركزي به ها يك مفهوم براي آنپسافورديسم ـ  فورديسم و كنند.هاي انباشت را پيشنهاد ميها توالي رژيماين مكتب

-(براي يك بررسي سودمند مراجعه كنيد به كوتز). سرانجام در يك بررسي مختصر بايد به موضع مكتب اونو اشاره كرد. نظريه

 ي مرحلهها سه ). آن1975، سكين 1980، ايتو 1980گيرند (اونو كوزو اونو الهام مي ،ژاپني مكتب از ماركسيست اين پردازان

 كننده تحليل تاريخي. اعتقاد نظري تعيينو  احلداري ناب، تئوري مر: اصول اقتصادي سرمايهگيرند درنظرميتحقيق را  ي جداگانه

 ي هيچ ملاحظهكه ماركس و بسياري از پيروان او بدون  حالي. دراستاين سطوح از يكديگر  جداييدر اين مكتب 

عنوان يك اصل  به »ناب« ه مراحل از نظريه انباشتنظري ،كنند. بدين طريق مي رفت و برگشتبين اين سطوح  ،اي شناسانه روش

 آن اي بهطور برنامه به ــ ها بندي همانند اغلب صورتياليسم ليسم، ليبراليسم و امپرمركانتي ــ مراحل وشود. داشته مي جدا نگه

عنوان  مانند (بهباقي مي ،اساسا دلبخواهانه و بدون پرداخت نظري رو، از اين. و اند يك بنياد نظري فاقد، مفهومي كه من درنظردارم

ي  ، شامل سلطهنزد اين مكتب بنديمرحله مفهوم ديگربندي مراجعه كنيد به آلبريتون و ديگران). يك بررسي از تئوري مرحله

عنوان  (به» اطلاعات« بيل، نوار نقاله، الكترونيك و يا عصرآهن، اتوم راه، نظير ا آن دوره استخاص در اين ي مصرفيهاي  ارزش

جا اين  را مشخص كند. البته مساله در ايناي از انباشت سرمايه ممكن است هريك مرحله كه )1993 مثال كارنوي و ديگران

اد و خصلت مراحلِ پياپي ارائه ني تعدبيو مبنايي براي پيش ،از اين دست ارتباط روشني با يكديگر ندارند »مراحلي«است كه 

كنوني از  ي مرحلهما را در توصيف  ، كوششرويكرد مكتب اونوشود. فداي توصيف تاريخي مي ،ينبيبار ديگر ت د. يكنده نمي

  برد.پيش نمي بندي بهنقطه نظر مرحله

  بندي از لحاظ نظريمرحله -5

، يك مدل مقدماتي ،بهتر ديدم كه با مطلب متفاوتي شروع كنم! بخش دو در زير ها،ينهها و رغم احتياطبعد از اين مقدمه و علي

  شود:اختصار توضيح داده مي كه در زير به گيرد بهره مياين مدل از سه عنصر  .دهدداري ارائه ميسرمايه بودنِ اي از مرحله
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  ،هار بين آناگذ ي نظريه الف) مراحل از حيث نظري و

  ،و سرانجام ،ديگر متمايز شود خصوص سه سطح از تجريد كه بايد از يك مرحله و بهب) تجريد مرحله به 

  داري.سرمايه انتشارج) 

شكل  به تا ،در همان سطح از تجريد قرار بگيردمثل انباشت سرمايه پردازي نشد و بايد ماركس نظريه از سوياخير  ي اين مساله

  تري فهميده شود.روشن

  شده پردازي ي نظريهرهااو گذ نظري ي مرحلهالف) 

  ل شد.تفاوت قائ ،ا مراحل از لحاظ توصيفيب ،بايد بين مراحل از حيث نظري

مراحل از  كردنِ در جهت مشخص  ي اساسييهاد و گامنشوگيري مينتيجه يعمل يا از مشاهدات تجربي ،لحاظ توصيفي مراحل به 

زند ديگر پيوند مييك ها را زنجيروار بهاست كه مرحله هاييكند ضرورتموضوع اخير را متمايز مي چه هستند. اما آن ي نظريجنبه

شود، و وظايف تكاملي خاصي را نتيجه مي پيشيني طلبد كه از مرحلهاي را ميي ويژههاشرطمرحله پيش كه در آن هر

بعدي را معين  ي مرحلهاسي كند كه خصوصيات اسرساند كه ويژگي آن مرحله است، و مبناي دقيقي را وضع ميسرانجام مي به

  )4كند.(مي

ي پيچيده ي د و در يك رابطهنشومراحلي است كه از انكشاف يك موضوع نظري نتيجه مي رادم ،مراحل از حيث نظريدر 

نظريه عام تكامل اجتماعي است كه در آن يك مجموعه  ،ار اين تمايزود. نمونه الگونمعمولي با روند واقعي تاريخي قرار دار

و داري، سوسياليسم عنوان نمونه كمونال، بردگي، فئودالي، سرمايه ند (بهآيهم مي در پيهاي توليد جداگانه و مشخص از شيوه

ي خود مبناي لازم نوبه و به ،خود نياز دارد پيشين ي مرحله ها بههريك از آن چارچوب،كمونيسم) كه در آن نظم و صرفا در آن 

آن و  ي هفزايندماندگار) كه نارسايي و هر مرحله حاوي يك تضاد ذاتي است (درون ،سازدبعدي را فراهم مي ي مرحلهبراي 

شود. تاريخ فقط يك گوناگوني پيچيده از جا ديده نمي هيچ واقعيِ كند. اما اين توالي در تاريخِاش را تضمين مي جايگزيني احتمالي

تعويق  توانند به اند و ميبا هم تركيب شدهاند؛ گذارها ي توليد متفاوت با هم تنيده شدههاشيوهها آندهد كه در  نشان ميرا جوامع 

 ،شوند محسوب ميصري خارجي و تصادفي اسد شوند كه عن انسانيعوامل د و يا حتي توسط شرايط اجتماعي، جغرافيايي و نبيافت

با  ها و هاي متنوع و دورهيبتواند به تعداد نامعيني اما (نه نامحدود) از تركبندي ديگر ميبندي به شكل از يك شكل گسترش آنو 

 فرضي خصوص هيچ پيش . بهشود عقب به برگشت موجبِ حتي ،)1980(سيمونف  اجتماعي تحولِ مشعلِ دست شدنِ به دست

از يك مسير معين تكاملي يا در واقع انساني به كمال خود برسد: تضميني براي بقا وجود ندارد تا چه رسد به  وجود ندارد كه

) تعين نظري در سطح 5د.(نبه سرانجام برس هاي تكاملي، در دورهظاهر شوند در مراحل تحول هايي كه قرار استكه توان اين

 رهگذراي است كه از وسيلهچون  هم. تاريخ تجربي در واقع كندنفي نمي را بيكليت اجتماعي مجرد، تنوع و احتمال در تاريخ تجر

  )6شود.( حفظ و توضيح داده مي ،و احتمالات گوناگوني ،آن

 غالبا فاقد چنين ظرفيتي ،بنديدوره بابادبيات موجود در  ،داري بندي سرمايهرزيابي قطعي از دورهنظر از امكان ارائه يك ا صرف

ي معين از حيث ا هايي كه از حيات اقتصادي در دوره). ارزيابي2001 (مراجعه كنيد به آلبريتون و ديگران ندا مراحله نظري در باب

د را از مجموعه مفاهيمي مربوط روشني معناي خو ــ به نترنت و غيرهيتوليد صنعتي فورديسم، عصر ا ــ توصيفي غني هستند

  استوارتر وابسته است. امكان ادغام در يك ساخت نظريِ ها بهد. اداي سهم آننكننمياستنتاج  »زنجيروار« بندي با خصلتدوره به

خوبي روشن  اين نكته بايد به .ها استبين آن و هم ي نظري مقابلِكردن دو مرحله مشخصگذار از حيث نظري،  ي مبناي مرحله

 تبيينشده است و اين  بيينگذار از حيث نظري، يك گذار تد. يك خواهد ش [مقاله] پرداخته مد و بعدا در رابطه با مدل بخش دووش
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نظري تطابق  از حيثنگارانه كه با گذار وقايع ينظرمكردن گذار در تاريخ مشخص از  يعني معين ؛بندي تقدم داردبر مساله زمان

-دوره بعدي را فراهم مي چگونگيِ پاسخِ گذار به ،پيشيني هاي محوري دورهدارد. نكته مورد توجه كنوني اين است كه ضرورت

  كند.

  گام به گام تعينو  لايه به لايهتجريد  -ب

دو فقط  ،عنوان مثال و دقت دارد. بهسنجش  نياز به ،ديگر سويو تاريخ مشخص از  سو،تمايز بين كليت اجتماعي مجرد از يك 

تعين گام به «و  »لايه به لايهتجريد « مفهوم به توان ميجا  از اين .دان متعدد يدتجر بلكه سطوح ،سطح سودمند تجريد وجود ندارد

 ،بندي در سطح مجرددوره ،عنوان مثال ). به2004اس  ي، ماورود1972 ، دوسانتوس1956يزي (سوئ دست يافت »گام

. اين »وجهيچندتعين «: شود تر ميپيچيده نسبتا داريسرمايهمشخص بندي اجتماعي شكل در سطح دوم بنديي دورهوسيله به

 و ،آيدوجود مي داري بهر تكامل سرمايهوهوايي، منابع زيرزميني د يي، آبهاي جغرافياامر مبتني است بر تنوعي كه بر اثر تفاوت

 چرا كه ،است نظري ترين دليلِ مهم ونزگردد. گسترش ناموفتح و گسترش آن مي انتشار، ي خود موجب رشد ناموزون،نوبه به

ر اگذ »تعيين زمان«لازم براي غالبا غير پايان و هايي بيبحث هايي كه بهداده ،ها يافتداده مراحل را در اين تواندشواري مي به

مختلف رشد جوامع  هاي دورهوسيله  چون مراحل گذار در واقع به ،قطعي است. تعيين زمان ذاتا امري غيرزند دامن ميبين مراحل 

ي ذاري خارجي و مبادلهگ، استعمار، سرمايهتديگر را از طريق تجار كه يك جوامعي ،شود مي »ركدمخدوش و « داريسرمايه

قابل  گاهشمارانهدر زمان  ،ندرت در محلي دقيق به ،باشدخوبي تعريف شده  كه از حيث نظري به . گذاريدنده فرهنگي شكل مي

  .يافتن است

تعريف  شكل مجرد داري بهكليت سرمايه نخست،) 7گيرد.( استفاده قرار ميدل سه سطحي مورد يك م ،ما منظور هدف كنونيِ به

هم منطبق است. براي استنتاج مراحل از لحاظ نظري در اين مرحله ما  رب در آن ي توليدبندي اجتماعي و شيوهكه شكل شود مي

ي حرارت، درجه حيثاز  كه اي با محيط طبيعي ،يك قاره تصور كنيم شامل فقطاي داري را در سيارهدر واقع بايد تكامل سرمايه

-حل يك، رشته كوه يا موانع ديگري راهبار . هيچ راه آبي داخلي، تنگهدست است يك ن و خاكبارندگي، مجموعه گياهان و جانورا

  )  8كنيم.( جريد ميزون و تمامي الزامات آن تطور خلاصه ما از رشد نامو آورد. بهوجود نمي ي تكامل را به ههاي محلي و جداافتاد

هاي فردي) سطح  (مثلا نقش شخصيت شوند ميكنار گذاشته طور كامل  تجريد كه پيشامدهاي تاريخي بهحتي در اين سطح از 

شود و در نهادها و فرهنگ در طي زمان و گاهي در زماني نسبتا قابل تشخيص است. تجربه در آگاهي جذب مي نيز ديگري

مساله در هيجده  . ماركس با ايني قابل ملاحظه تكوين يابددر سطح سوژه) تا 1991-1992يابد (لمكه طولاني پيكر مي

اي نكرده تغيير قابل ملاحظه در فرانسه ي توليد و ساخت طبقاتي). در نيمه اول قرن نوزدهم، شيوه1963رود( برومر كلنجار مي

از روح  رازآميز ي شد كه يك سويهبود، و اين موجب مي انكشافل در حا ــ احياي سلطنت ــ يك پويايي سياسيكمابيش بود. 

گرا د كه در آن نيروهاي واپسيانجاماي ميرونده مراحل پس به ، اين امرخواهي لانه كندمطلقه در هر شكلي از جمهوري سلطنت

تازه و ناشي  يك پويايي ،ي توليدشيوه بودنِ ايمرحله كردند. بنابراين در فراز خودنمايي ميخواهي  جمهوري هاي گوناگونِچهره در

در قرن نوزده فرانسه و تداوم آشكار و سلطنت با اشرافيت  بورژوازي رابطه ؛رفت نهفته است رفت و پس هاي طولاني پيشدورهاز 

 داري در قرن بيستم تا زمان حال.با قدرت سرمايه رابطه طبقه كارگر در ، وآن

توسعه  ــ آيد سطح دومي اساسي دارد. در واقع در مدلي كه در بخش بعدي مياز قرن بيستم جنبهاين دوره طولاني در درك ما 

  است. رفت در پايين فشرده شده رفت و پس هاي پيشبندي نظري در بالا و دورهبا توجه به مرحله ــ ناموزون

  داريسرمايه انتشار - ج
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نبايد  امر است. اين داري غلبه داشتهسرمايه روابط پيش تر پيش ابد كهيهايي گسترش ميحوزه ت خارج و بهسم داري بهسرمايه

 ،شودمي روابط آنآورد و جايگزين داري سر بر ميسرمايه داري از درون روابط پيشه سرمايهكه چگون اين .بديهي انگاشته شود

 يشروع ي ). و اين بررسي نقطه1977(علم و جامعه  شود محسوب مي داريسم به سرمايهينظريه گذار از فئودال محور اصلي

-داري (معمولا پيشسرمايهغير تر پيشكه  گيرد صورت مي فضايي در انتشاراست. طور عام  داري به سرمايه انتشاربراي 

رونده خودبازتوليدكننده و خودپيشداري متمايز شود: نظام از انباشت سرمايه بايد داري انتشار سرمايه اما است. ) بودهداري سرمايه

مستقر شده  تر پيشداري كه مناسبات طبقاتي سرمايه گيرد صورت مي يفضايخريد و فروش نيروي كار و اخذ ارزش اضافي در 

باشد كه  سبب اين است. اين امر ممكن است به ت كردهپيشرف انتشاري ي بيش از زمينهبسي انباشت . ماركسيسم در زمينهبود

اساسا  انتشاركه موضوع  درحالي ،پرداخته نظري با اهميتعنوان يك موضوع  ي انباشت بهمساله خود به ي در كتاب سرمايه ماركس

 استواريك چارچوب  تكوين به هاي نظري،حوزهشكل جدي در  به انتشاردن مساله است. قراردا در حد توصيف تاريخي باقي مانده

  بندي كمك خواهد كرد. در مرحله

  داريبندي سرمايهمرحله سه عامل در تركيب :ملت ـ ، دولتانتشارانباشت،  -2

تواند  خواننده مي ، واست از اين بحث ي منطقيا(كه خلاصه زيرتواند در پيوند با دياگرام بهترين شكلي مي اي بهمرحله اين مدلِ

  ي اين مقاله به آن مراجعه كند) ديده شود. مرتبا در مطالعه

مودي) و (در محور ع داري داري و انباشت سرمايهاز تمايزات متقاطع: بين گسترش سرمايه است زوجي دياگرامكننده تنطيماصل 

اول  صرفا طي گذار و ،مسير تكاملي وابسته است ي بهبيروني (در محور افقي). تمايز دروني/هاي عملكرد دروني و بيرونبين حوزه

  منطبق است. »كلي« اساسا با »يدرون« دياگرام الاترين خانه سمت چپِيد. بنابراين در بآوجود مي به

  :اولگذار  اول ي مرحله -1

كه  ي اول درحاليهكند. مرحلتركيب مي »يدرون«را با  »انتشار« شود كهسمت چپ شروع مي در  از بالاترين خانه اين مرحله

-) پيش9.(گيرد بهره مي محتوا چون هم هااز اين عنوان ، ولينيست »اوليه انباشت« يا »يسميلمركانت« مشتركن ويامترادف با عن

و بيروني ايفا منفعل  طور تاريخ به ي ازنقشي كه در بخش اعظممتمايز از  ــ كه بازار كيفيتي پويا و رشديابنده پيدا كند شرط اين

مازادي بيش از نيازهاي  ــ رديف : پيدايش مازاداي مولده در فئوداليسم نهفته استي رشد نيروهدر شكل ويژه ــ كرد مي

استثماركننده است. اين مازاد  بندي آغازين طبقاتهاي قبلي مبناي شكلدر مقابل مازاد جمعي دوره ــ تي در توليد فرديمعيش

ل شود كه استثمار طبقاتي در سطح كوچك با (اخذ مازاد) استقلافئودالي) ظاهر مي انور(م دلايل لازم فقط در توليد فئودالي به

گاه چيزي بيش از يك اقليت از جمعيت را در كند. اين نظام هيچنوآوري تركيب ميرا با  نسبي براي مولد مستقيم و انگيزه

ي رشد عمقي فشرده حال پايه انضمام بريتانيا) ولي در عين گرفت. (البته بهبرنميشمالي در كشورهاي فئودال غربي و اروپاي

 ساخت. اين مازاد امكان گسترش تجارت در اواخرمازاد فردي را فراهم مي شرايط مناسبترتيب  ) و بدين10نيروهاي مولده (

را كه جوش كيفيت يك نيروي مستقل و خود ،تجارت ،رو ) از اين1977، سوئيزي 1939 كرد (پيرن(قرون وسطا) را ممكن مي

  ).1999نيد با وود .(مقايسه كدهد است از دست ميدارا  را وصيفيت ،هاي مختلفشيوه تمام در

  

  داري ها در تكامل سرمايه مرحله

  (شكل يك)
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  انتشار

  »مركانتيليسم«ي اول: مرحله

اجباري،  حصاركشي، پرولترشدنِ

 نظامي، بازار روابط پيش استعمارگراييِ

و  كند، تمايز داري را منحل مي سرمايه 

  بندي لايه

  »امپرياليسم«ي سوم:  مرحله  

رقابت گيري بازار جهاني،  شكل

نظامي، جنگ، هرج و مرج 

ي  بندي. دو مرحله المللي و قطب بين

ي طولاني  علت مرحله  فرعي به

  بينابيني شوروي

  گذار اول:  انباشت

كنند، ايجاد  ها به شكل متحد رشد مي ملت

تمايز دروني/بيروني. شرايط براي ظهور 

ها  گر در درون ملت هاي غيرمداخله دولت

  آيد وجود مي به

  دوم:گذار 

داري از مرزهاي ملي  سرمايه

رود، رفتار استراتژيك  فراتر مي

به سطح قدرت دولت ارتقاء 

  يابد مي

  گذار سوم:

گيري پرولتارياي جهاني،  شكل

 دارانه، زوالِ انباشت خودپوي سرمايه

  تمايز دروني/بيروني

  

  

  »ليبراليسم«دوم: ي  مرحله

گر،  هاي غيرمداخله انباشت خودپو، دولت

ي ملت، رفتار تابع تغييرات  هژموني بر پايه

   شود دارانه چيره مي رقابت سرمايه برقيمت 

  »گلوباليسم«ي چهارم:  مرحله  

داري،  تحقق كامل انباشت سرمايه

گر جهاني تضاد:  با دولت غيرمداخله

هژموني بدون آگاهي ملي، 

   »ديگران«

  

 اقليت . اين روند به انباشت وسايل توليد در دست يك طبقهاست برانگيز) هم طولاني و هم مسالهاول(گذار  داريسرمايهگذار به 

مولدين  دست كنترل توليد ازآوردن  بيرون سلب مالكيت از اكثريت و با و ، شكل ارزش درآمده نياز دارد كه ثروتش به حاكم

مالكيت) در چارچوب روابط كهن مار، حصاركشي، سلب استعمين مالي نهادهاي سركوب (براي تا لازم. مازاد همراه است مستقيم

كند ايجاد مي و غيرقابل اعتماد يك مازاد ناپايداربراي بازار  ي توليديعن كه عنصر پويا آيد، درحاليوجود مي داري بهسرمايه پيش

هنوز استوار نشده است). بازرگانان روابط مبادله نابرابر با مولدين مستقيم را از طريق  يمركز داريِ(البته سازوكار سركوب سرمايه

حال  تر ولي درعينها نيز با يك اشرافيت فئودال ضعيفكنند. اما آنهاي تجاري تحميل مينظام سفارشي و نظارت بر راه

كنترل مالي  را از حيث كردند با اين هدف كه آن مي را تسهيل هاي مطلقهسلطنت گيري ا شكلهتاجررو هستند (تر روبهمنسجم

كه  ه بوددآموجود  هاي مطلقه به بين بورژوازي نو پا با دولت كننده فلج يقوا هاي اروپا يك تعادل). در بسياري از قسمتكنند 

  )11د.(ركرن در جهت اين گذار ادامه پيدا مدت چند ق حطي و غيره در يك زمان طولاني بههمراه با طاعون، ق

گسترش آرام بازار كالا و كار  ــ است انتشار ي در واقع نتيجه ميك ي مرحلهدر  داريسرمايه هاي شبه ويژگي داري ياظهور سرمايه

داري: با سرمايهاشكال پيش و شايد هنوز در تركيب با ساير ــ فئودالي و توليد بازاري ساده (دهقاني) از توليد دي در درياييمز

 ي تجزيهچون عامل . در اين روند بازار همهمراه است داري و غيرهها، بقاياي بردهداري صومعهاستبدادي، زمين خراج هاي خصلت

آورد كه مردم وجود مي تر اجتماعي بهتدريج يك فضاي وسيع ، و بهكندمي عمللي حتمايزات ديرپاي فرهنگي، زباني و اقتصاد م

 هاي مقياس واوزان ي و آبي براي حمل و نقل، زمين هاي متحدالشكلياز عملي براي راهنشوند. در آن داراي هويت مشتركي مي
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رونده گوني پيشي همگاني، يك همشده ها، نظام پولي پذيرفتهم و مالياتملكرد مشترك در مورد گمركات، جرائمشترك، ع

تدريج به  به و شناختند ديگر را ميمعمولا يك كمي با جمعيت قبايل مانندكند. واحدهاي فرهنگي آغازين اجتماعي را تحميل مي

بسياري از  نمونهعنوان يك  . در بريتانيا بهكرد تغييرمتناسب با آن  نيز شان و هويت اجتماعي ،تحول يافتندتري واحدهاي بزرگ

ديگر  با يكها يتونبر شكل تدريج به به ــ ها و غيرهها، سلتشها، ولها، ساكسونآنگلــ  هاي فرهنگي در حال جنگگروه

دربرابر فرانسوي، آلماني، هلندي و غيره  »انگليسي« را تسهيل كرد و احتمالا هويت اتحادها اين روند . حمله نورمنائتلاف كردند

كه در  واحدهايي يعنيــ  ها جهاني پيش نرفت؟ چرا ملت شدنِ گون. پرسش نظري اين است: چرا اين روند تا همشكل گرفت

كه جامعه جهاني در  ي بدل شدندممنسجمي ئواحدهاي دا به ــ وجود آمدند به گذار يك ي عنوان نتيجه داري بهروند صعود سرمايه

  كند؟مشخص مي م رايكو قرن بيست

ي كه ما مرواند. در زمان انقلاب فرانسه فقط حدود ده درصد جمعيت در قلشناسيم همواره وجود نداشتهها آن طور كه ما ميملت

. اين گفتند سخن مي شود ناميده مي  »فرانسوي«زباني است كه  كه تقريبا نزديك به زباني شناسيم بهمي» فرانسه«عنوان  امروزه به

تصور سادگي  كه به گذشته از منظر زمان كنوني است بهبا نگاه  اين خوانشي از تاريخ .جمعيت حول منطقه پاريس ساكن بودند

 در. تندرواج داشي تعددهاي مزبان جا در آن كه حاليدر ،است غلبه داشته تمامي سرزمين فرانسه برتقريبا  زبان فرانسه كند مي

لاس «بنام باسكي، كاتالاني، موري و غيره  هاي از زبان تغييريي درحال ملغمه بلكه ،رواج نداشتاسپانيايي بان زاسپانيا، 

چه بود كه باعث شد كه  انتشارآيد اين است دليل توقف اين پرسشي كه پيش مي بود.رايج  ]las Españasياس [ اسپان

گيري شكل تواند در ميقلمروهاي معين هر يك با زبان و فرهنگ مشتركي شكل بگيرند؟ يك مانع آبي مثل كانال انگليسي 

 ،از كليت اجتماعي مجرد گوندر محيط همتوضيح داد. سان  توان بدينها را نميبندي كند؛ اما تمام شكلنگليس و فرانسه كمك ا

؟ پاسخ به اين پرسش در را هاي جديدشدن و تكوين ملت گونروند هميعني  ؟؛دهد ، توضيح ميين انتشار رااچه چيزي گسست در 

كند ما گوشزد مي بهاي را داري نيز نكتهسرمايه مورد سرشت خود.  

بايد به اندازه آن  ي دربرگيرندهمكان اجتماعي شونده و پايدار بدل شود، بازتوليدفرآيندي  داري بهكه استثمار سرمايه ي اينبرا 

و قابل تعويض تشكيل  انتزاعيشكل بگيرد. پرولتاريايي كه از افراد  در آن باشد تا يك پرولتارياي جديد بتواند پهناوركافي 

در كه  آغازين داريسرمايهروابط  ،كنندرا فراهم نمي انتزاعاي از . بازارهاي كوچك چنين درجهنيز چنين بپنداردباشد و خود را  شده

ه در جوار يك ايالات متحد در قرن نوزدهم در كه مثلا شهرهايي ــ داري هستند در جهت دگرگوني به سرمايه شهرهاي كوچك

در آن هركس  جايي كه ــ شركت تعلق داشت اين ها در آن به ها و مغازه قرار داشتند و تقريبا تمام خانه داري شركت سرمايه

از  يك شكل كه دادند شده را تشكيل مي شناختهيك گروه مشخص  در رابطه با كارفرما و كارگران شناختديگري را مي

وجود  ، بهاولماركس در سرمايه جلد  از سويافزايي نيروي كار شرايط ارزشتحليل . داد نشان مي را يداري اوليه و ناكامل سرمايه

ي عنوان افراد سرمايه به دربرابركارگران در آن گيرد كه را دربرمي و به اندازه كافي بزرگ گون اجتماعيهمآمدن يك فضاي 

نه  ـ دنشو ميرو  طور عام روبه با سرمايه به ،اند، و افزون بر اين ويضو قابل تع ريكارگما بهقابل  طور كامل شوند كه به ظاهر مي

-بالقوه ي . كارگر يك كارگر عام است در گسترهداري سرمايه توليداز يك شاخه خاص  ، يايك روند خاصصاحب دار  سرمايهفقط 

  گيري كار مجرد است. اين البته شكل ، وي كليه كالاها

ارزش  اخذعنوان سازوكار اساسي توليد و  شدن عام به پرولتري بنيادماندگار بر شود كه قهر دروناي آغاز ميدر نقطه ،مي دومرحله

 دستگاه قهر سانيك بهداران و كارگران ي سرمايهتجربه روند انباشت سرمايه به و تبديل اين امر با وقوعشود. اضافي ممكن مي

گر شود. دولت از يك بازيمي آفرين كافي و مسالهان ،درب به پيش مي اول ي مرحلهرا در  انتشارقديمي كه روند  »فرا اقتصادي«
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شكل كلاسيك  به كند ونشيني مي(هم از نظر داخلي و هم از نظر خارجي) عقب يك قدرت قهري فعال فعال در انباشت و

ارزش اضافي را  خودي بهطور خود به (ارزشي) هاي بازاري شكل با تبديل به است كه اي سرمايه ،د. انباشتآيميدرخود  »ليبرال«

كند. اين ، تامين ميهاز طريق ماليات و قرض كه منابع خود را ،دولتقدرت قهري  به اتكابدون يابد؛ كند و گسترش ميجذب مي

شكالي كه ما با آن آشنا ها به اَو ملت ،كندي فرهنگي عمل نميگون م و همانتشار دائعنوان موتور  ديگر به زماني است كه دولت

  .اند يافته »قوام« هستيم

 -دولت يعني است، گر و ملت جديد پيوندي برقرار شدهمداخلهسيك غيربين دولت كلا ،. اوليادآوري دو نكته لازم استجا  در اين

 هايدورهبه اين معني و واحدهاي مشابه در ملت  بيني كيفي تمايز پايه ،كار و سرمايه شدن و عام كافي براي تجريدسطح ملت. 

شده بين دو  پردازيليه از يك گذار نظريهي اوما اكنون يك نمونه ،اي باستان). دوممديترانه هايشهر دولت (مانند تر است پيش

 اي تجربي نگارانِ . بديهي است كه تاريخعنوان مبناي خود نياز دارد به ديگري بهروشني  به يكي هاننظري داريم كه در آ ي مرحله

 »غيرفعال« گاه كه دولت انگليس هيچآموختيم ها را پيدا نخواهندكرد. آن هم هرگز ،هايي نيستندچنين كيفيت جستجويدر كه 

  است و غيره. از نظام كارمزدي وجود داشته پيشها مدت ،نبوده و احساسات ملي

  م، گذار دودوم ي مرحله -2

روند عنوان  انباشت به ،هاي جديد كامل شدملت يافتگيقوام روند همراه بادرون توليد در  خودي بهقهر خود به گذارهنگامي كه 

ي المللي و دروني/بيرونو تمايز ملي/بين دهد رخ ميها ملت -شود. انباشت در چارچوب دولتمي انتشاري اصلي جايگزين پويا

ين و چپ قرار در پائ عوامل دروني در ستون است كه در شكل يك در رديف انباشت و مدو ي مرحلهكند. اين  اهميت پيدا مي

 كرد. ستنتاجا از آن داريسرشت و منطق سرمايه باباي است كه ماركس مفاهيم اصلي نظريه خود را در است. اين تجربه گرفته

  )1985 برونر (هايل

 يقلمرو عنوان ها نيز بهملت -دولت ،ي عمل كرداي در خدمت مازاد عمق خانه گرمچون هاي فئودالي هممانوركه گونه  همان

 محل به ملت -يابد. دولتشكل كلاسيك خود نشو و نما مي به در درون آن داريكنند كه سرمايه عمل مي شده تظافحم

 ايدئولوژي هژمونيك  داري بهروابط اجتماعي سرمايه ياروارگي بازشود؛ اين همراه با بتمي بدل فرهنگي و شخصي يابي هويت

گر  جلوههنگام بحران  تنها بهكه ، ملت مانع آگاهي طبقاتيكند. مي وابستهنظام استثمارگر خود  ارگر را بهشود كه طبقه ك بدل مي

 . البته اينكند عمل ميي طبيعي ينيرو شكل به ،اجتماعي گرانِتمام بازي ايواقعيت بنيادي است كه بريك  »بازار« است. ،دشو مي

  داري.  استثمار سرمايهي ي پيچيدهدرجه دليلي است بر داريسرمايه هاي پيشدر مقايسه با نمونه

مبنايي اين  و ؛سازدشدن طبقه را فراهم  افزايي و عامامكان ارزش تا باشد به اندازه كافي وسيع بايد فضاي اجتماعي يك استقرار

 ي مرحلهدولت. در  ي عدم مداخلههمراه  به بازتوليد اجتماعي راهنمايعنوان اصل  خودجوش، بهبازاري روابط  ي سلطه است براي

 ،هاسرمايه :كند چون متغيري مستقل عمل مي هم روشني ها) بهها يا شركت(سرمايه داريهواحدهاي كنترل سرمايدوم رفتار 

وسيله  و به ها قرار دارند كنند كه خارج از كنترل مستقيم آن چون مختصاتي تجربه مي هم از جمله قيمت نيروي كار را را هاقيمت

  د.نشورقابت تعيين مي

هميشه  ،بودن مستقل متغيرِهاي درسي اقتصاد، تجريد بي روحي از اين واقعيت است. اما كيفيت در كتاب »رقابت كامل«مفهوم 

ها، در جهت رشد و سهم محلي در رقابت با ساير سرمايه يك چارچوب در طور استراتژيك داران در هر دوره بهاست: سرمايهنسبي 

عمل  شرايط و ميزان خريدوفروش نيروي كار و اخذ كار اضافي تري از بازار و در تخاصم با كارگران در محل توليد بر سربيش

هاي استراتژيك و ضرورت رشد بر گزينش گيري قيمتمانند شكل روندهاييي  شكل غلبه اين متغيرِ مستقل، به. سلطه كنندمي
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 جوهر. اين نيست كس هيچ ي انتخاب آگاهانه مطابقو  كند عمل مي خارجياجبار  شكل به ،شود منفرد ظاهر مي دارانِسرمايه

 »يمزاراب ما همگي تابع قوانين«كه شود ه با كارگران مطرح ميغالبا طي مذاكر اندار سرمايه عمولم گفتارهايي است كه در تحقيق

  كند.داري و روند انباشت را تضمين مي اي است كه بازتوليد ساختار طبقاتي سرمايه بخشي از دستگاه پيچيده كهواقعي  يهموت -

رسد. كافي است ميسرمايه  جلد اولِكتاب  ي آن بههاست كه سابقهاين رژيم موضوع حجم عظيمي از كتاب قلبتضاد دروني در 

ي پايين كه اي كافبه اندازه حال و درعيننرخ مناسبي از استثمار يعني  ، ــدارياستثمار سرمايه شود كه شرايط وجود كه گفته

اين  قراردارد.ي در تضاد قهرآميز ــ نرخ مناسبي از سوديعني  ، ــهابا شرايط گسترش سرمايه ــ زدپذير سا تحقق كالاها را امكان

نيست، در حين  محدود وجه به اين عامل هيچ اما به ،گيردبرميداري را درطريق اجبارهاي سرمايهآوري از  گيري فنتضاد كه شكل

داري ي واحدهاي تحت كنترل سرمايهرشد اندازه ،روند ) يك جنبه از اين12د.(بخشت ميشد را دو ي مرحله كردنِ طي ،بلوغ نظام

 ي دومرحله در كند شكل مستقل تغيير مي كه به را افزاييارزش نايمب ،رشداين تمركز و تراكم سرمايه. قول ماركس  به ـ است

شود (خانه بالا و سمت ايگزين انباشت دروني ميي جبيرونكند كه طي آن گسترش ، و راه را براي گذار دو آماده ميكند مختل مي

  راست در شكل يك).

 بوده همراه متناسب با تغييرات مقطعيرفتار استراتژيك همواره با رفتار  .كندعناصر اصلي انحصار دولتي را مطرح مي ،مگذار دو

اي اما هر قدر كه رشد سرمايه به نقطه كنم كه بايد جدايي مطلق اين دو شكل از كاركرد را مردود اعلام كرد.است. من فكر مي

 كه . نظاميگيرد الشعاع قرار مي تحتطور نسبي  ي استراتژيك بهجنبه ،رودبي فراتر اش از مرزهاي ملبرسد كه بخش اعظم فعاليت

احدهاي سرمايه به دهد كه و. اين نشان ميبار) (براي اولين ،وجود آمد به مي دوطي مرحله المللي ناميدتوان آن را تجارت بينمي

اندازهاي استراتژيكي  و بنابراين از توان تنظيم چشم ،ندا كاري قدرت دولتاند كه قادر به تاثيرگذاري و دستاي از رشد رسيدهدرجه

  )13شود.(هاي ملي در نظر گرفته ميبرخوردارند كه در تكوين سياست

  سومو گذار  سومي مرحله -3

هاي ملت-رو است: دولت به . اين بازار با يك مانع دروني روكندبازار جهاني را تسريع ميرشد در سطح توليد، پيدايش يك 

د. نكنمتناسب با رشد روابط اقتصادي جلوگيري مي تر قدرت دولتيِاز گسترش بيش ،مدو ي مرحلهو  اولگذار  دريافته استحكام

گذاري اول تجارت بعد سرمايه ــها عملكرد سرمايه الملليي بينعرصه رشد تضاد بيناست: يك دوره كه با  ومس ي مرحله  ،نتيجه

المللي خود را در  نظمي بين شود. اين بي گرانه اعمال قدرت دولتي مشخص مي ي محدود و ستيزهو زمينه ــ و سپس ماليه

و قرن  ومس ي مرحلهبين  انطباقكند.  )، رقابت نظامي و جنگ متجلي مي»ي لنينبالاترين و آخرين مرحله«استعمار، امپرياليسم (

  بايد روشن باشدعمومي  طور بهبيستم 

متمركز است:  يگردد كه حالا بر قلمروي خارجبرمي انتشار به د)افت واره اتفاق ميانباشت (البته هم تاكيد از، مجددا مبا گذار دو

  داري است.يابد كه هنوز غيرسرمايهداري به مناطقي از جهان گسترش ميداري و سپس روابط توليد سرمايهقدرت سرمايه

پردازي شده مورد  نحوي كه انباشت در آثار مربوطه نظريه داري به تر اشاره شد(در بخش اول) انتشار سرمايه گونه كه پيش همان

رائه توان برطرف كرد، در ادامه يك بررسي مقدماتي ا اين كمبود را در يك مقاله نمي البته توجه و تدوين قرارنگرفته است.

  شود. مي

انباشت  گونه كه رژيمِ ، داراي تضاد دروني باشد؛ همانومس ي مرحلهدر  انتشار رژيمِ ، انتظار داشته باشيمنخست، منطقي است كه

روشني  اساسي. مسير اين مرحله به ياهميت با است ايچنين بود. تدوين نظريه در باب اين تضاد، وظيفه م نيزدو ي مرحلهدر 

است.  ومگذار س است، اين جوهرِالمللي خودپو در سطح جهاني يا بين انباشت وي تكوين يك پرولتارياي جهاني دهنده نشان
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براي فتح فضاهاي اجتماعي  ،، قدرت مالي و نظامي دولتاول ي مرحلهدر  است؛آموزنده  ومس ي مرحلهبا  اول ي مرحلهي مقايسه

گيري واحدهاي بزرگ ها پيش از شكل. اما اين امر به مدتشود كار گرفته مي بهداري داخلي[ملي] براي مناسبات توليد سرمايه

از ممكن  به بالاترين ميزانِمازاد  اخذشان براي بقا، رشد و غلبه، به گردد كه الزامگيري استراتژيك برميداري با جهتسرمايه

واحدهاي تحت كنترل سرمايه هنوز در مقايسه با وسعت  ي، اندازهاول ي مرحلهبيان ديگر، در  ، نياز دارد. بهجمعيت تحت تابعيت

كند. در نتيجه بازار قادر است كه ي لازم براي بازار را در جهت تحول روابط توليد فراهم ميبازار محدود است و اين مساله انگيزه

طور نسبي) و واحدهاي تحت  د (بهانيروهاي مولده رشد نيافتهداري را ايفا كند، چون نسرمايهي مناسبات پيشكننده  حلمننقش 

؛ اين مرحله بر مساله برعكس است، ومس ي مرحلهاند. اما در  دست نياورده به لازم را موجود هنوز چيرگيِ ي كنترل سرمايه

يافته بودند. بنابراين تضاد  رشد مدو ي مرحلهكه در  هاي فرامليتي)(شركت متكي است يدولتكنترل ي گسترده و نيروهاي مولده

 از قدرتي و سطح كوچك و بي ،كندتلاش مي انتشاركه در جهت  ايي است بين سطح وسيع سرمايه، عدم تجانسومس ي مرحله

داري  سرمايه انتشار بحرانِ بيانگر يك، ومس ي مرحله. بنابراين ندا گرفتهقرار  تهاجم تحتداري كه سرمايهعاملان در محيط پيش

(كه اكنون بخش  »جهان سوم« داري در بخش وسيعي از برقراري روابط سرمايه درمي دائ كاستي. يك استانتشار  يا بحرانِ

  من در قسمت بعدي به آن باز خواهم گشت. وز اهميت است گيرد). اين نكته حائميدربر را پيشين »جهان دومِ« از وسيعي

كه در بخش را  اي يتجريد بنديِلايه بايدكم  كم ،شود زمان حاضر نزديك مي به ،اين مدلپژوهش ما در مورد از آنجايي كه دوم، 

عبور كرديم كه شامل تمايز جغرافيايي و  مشد، ما از سطح دو جا وعده داده گونه كه در آن . هماندرنظرگرفت ،ح داده شدتوضي اول

تنها  ، نهانتشارعلت بحران  جهت قرن بيستم به قوا. از اين توازنِ دورديم: رسيسطح سوم  به طور مستقيم بهتوسعه ناموزون بود؛ و 

ي شوروي ناميد: دوره توان آن را دوران بينابينيِ اي است كه مي بلكه بازتاب پديده ،است ومي سطولاني دوره اجرايگر بيان

رغم علي ــ 1945- 1948از جمله انقلاب چين  ــ آمدهاي آن پي. انقلاب روسيه و 1989-91تا  1917قدرت شوروي بين 

، حركتي به پيش براي آن طبقه در در غالب نقاطي كه چنين برآمدي رخ داد آن و شرايط وجودي آن طبقه هنيافت شرايط توسعه

بزرگ  يطي ركودبا  ،تررفته داري پيش. اين تهاجم طبقه با بسيج مردمي در كشورهاي سرمايهشود محسوب ميسطح جهاني 

دهد. تثبيت قدرت  اي در دوره توازن قوا را تشكيل مي ي صعودي، مرحلهرگر)ي كانظر طبقه(از نقطه همراه بود، و تمام اين وقايع

طرف پايين  ي چرخش اين دوره بهياليست نشانهداري بعد از جنگ دوم جهاني و تعميق تضاد بين كشورهاي بلوك سوسسرمايه

  اي كه هنوز در حال انكشاف است.است. مرحله

 باشود، مي مشخص داريسرمايه انتشارالمللي و تلاش طولاني در جهت نظمي بين وسيله بي كه عموما به ومس ي مرحلهدر نتيجه، 

در  ومس ي مرحلهما شاهد  1917از  پيششوروي.  بينابينيِ ي مرحلهپيش و پس از  :قابل فهم است بهتر  مرحلهتقسيم به دو 

جذب  دروني آن داريي منافع استراتژيك مراكز سرمايهوسيله ها كه بهملت ـ   عنوان رقابت دولت تجسم كلاسيك آن هستيم، به

د. دوره وش ميجنگ جهاني اول منجر  به يابد، كه سرانجام ادامه ميهاي نفوذ و امپراتوري ؛ و مبارزه در جهت گسترش حوزهشده

موجب يك مرحله  سرد)(جنگ  داريسرمايه هاي قدرت ، كه در آن وجود جهان دوم خارج از كنترلاستكيفي  تغييربينابيني يك 

روابط انتشار تسريع  تر با يكديگر در حال جنگ بودند. و به داري شد كه پيشهاي سرمايههاي استراتژيك در بين قدرتاز ائتلاف

شود: اين وم شروع ميس ي ي دوم از مرحلهطنزآميز). با فروپاشي شوروي، دوره شكل داري در جهان سوم كمك كرد (به سرمايه

واحدهاي  ي از: يعني اندازه وسيعدهد قرار ميروشني  ذاتي اين مرحله را در پرتو كنوني است؛ و تضادهاي  »شدن انيجه«  دوره

ها كه صرفا ظرفيت انتقال نفوذ جمعيت تحت تابعيت خود و عناصر ملت -فراسوي دولت به كنترل همراه با گسترش آن
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است. بدين ترتيب  انتشاري شدن غيرمنتظره و توقف مرحله د. نتيجه: قطبيداري را در بردارهاي حاكم سرمايهنگرتر رژيم آينده

  است. دشوارياي طولاني و مملو از ، مرحلهومگذار س

  مرحله چهار  -4

در  »خارجي«و  »انباشت« پيوندــ  داري در سطح جهاني استمعناي پيدايش انباشت سرمايه به گذار سومتكميل اين مرحله 

اي از روندهاي انباشت هاست چيزي بيش از مجموع گونه كه اكنون روشن شده همانو  ــ پايين سمت راستي شكل يك، خانه

شامل دولتي  مداري خارجي). مرحله چهارسرمايه ، بدون يك محيط پيشم(نوعي از مرحله دو رود شمار مي به زمان همملي و 

- توليد ارزش ي روندذاتاست)، و انباشتي كه مجددا بر قهر نيروهاي  (كه اساسا تكميل شده پايان انتشارغيرفعال و جهاني است و 

به منصه ظهور  گذار اول، تمايزي كه در كرده خارجي را ملغي. (اين امر اساسا تمايز داخلي/دار تكيه داردافزا تحت كنترل سرمايه

 ــ برقرار كندكلي از هويت غيرطبقاتي را ش قادر باشددارد كه يك دولت جهاني  بستگيبه اين  م). امكان مرحله چهاربودرسيده 

كه براي حفظ هژموني ايدئولوژيك  ــ گيردهويت ملي قرار مي »ماي«ي خارجي، كه در مقابل عنصر بيگانه »ديگران« غيابدر 

 اهميتهاي ملي تقسيم غيابو بازتوليد هژموني در  واره  افزايي در روابط اجتماعي شئارزش داري كافي باشد. نقشسرمايه

نقش  ،يابد تداوم مي مي دوشده در مرحله مشخص داريكه شكلي از تضاد كلاسيك انباشت سرمايه كند. درحاليمركزي پيدا مي

بحران  ايجادامكان  يست،قابل جايگريني ن طور كامل بهكه هويت ملي  همان ميزان شود. بهكننده ميتعيين »بازار آزاد«ايدئولوژي 

ايجاد پوشش ناكافي ملي ايدئولوژيك  در، م. اين گرايش مرحله چهارهمراه خواهد بود »بحران هژموني«ا ، بنيز درون انباشت

گذار «بدين منوال يك تضاد ذاتيِ عمده است.  بيانگر ــ ي هژمونياي در لايهحفرهاصطلاح   بهــ  داريبراي استثمار سرمايه

داري ديگر ب سوسياليستي خواهد بود: در واقع در اين نقطه سرمايهانقلا ،است) پردازي نشدهنظريه ،(كه در شكل يك» مچهار

  مفري ندارد.

ت زنجيروار بايد خصل. (نظري) يواقعي بند يك مدل مرحله گرديم. ملزوماتشناسي برميموضوع روش در پايان اين بحث ما به

 چون سنگهم تر پيش ي مرحله به مرحلههر  ،در سطح كليات مجرد داريسرمايه مرحله براي توصيف هر :مراحل روشن باشد

دولت  م بهچهار ي مرحله. مثلا كند منتقل مي از خود بعدي دوره را به شرايط اصلي ظهور رخي، و هر دوره ببناي خود نياز دارد

(بانك جهاني،  بيند ميظهور نو نهادهاي جهانيِدرون در  آن رافراملي  داريِي سرمايهپردازان طبقه كه نظريه جهاني نياز دارد،

تواند تكامل يابد مگر بر بنياد  ). اين دولت نمي2000 المللي پول و غيره) (مراجعه كنيد به رابينسون و هريس،صندوق بين

 ومس ي مرحلهاست.  به سرانجام رسيده ومس ي مرحلهدر  انتشاري كه بر زمينه يشمول كمابيش جهان داريِ مناسبات سرمايه

آن را  ناكام مدو ي مرحله گر غيرمداخلهي انباشتي است كه دولت دولتي نياز دارد كه تنها، نتيجهداري فرايهي خود به سرمانوبه هب

به  ،تكامل را كنار بگذاريم داري در مراحل مختلفهاي اجتماعي سرمايهبندي. اگر عناصر مختلط در بين شكلاست فراهم كرده

از تاريخ  اي است فشرده ي ا نتيجه يابيم. ايندست مي در سطح كليت مجرد دارياز تكامل سرمايهاي معين يك مفهوم مرحله

از جمله  -واقعيت دروني تاريخ  ي و ابزار تفكر جدي درباره ها نداري طي قري سرمايهدر سلطهي وجود اجتماعي و تحول پيچيده

  يعني زمان كنوني. بررسي ما،ظهور آن در موضوع نهايي 

  اي براي موقعيت كنونيبراي زمان كنوني: كاربرد مدل مرحله نتايجي -3

دانند. من كارانه مياساسا محافظه ،بندي رامرحله هاي مربوط بهمفسران تمام نظريه گونه كه در بالا اشاره رفت برخي از همان

داري جهاني دعوتي روشن يهاقتصاد سرمابندي پذيرم. معهذا تدوين منطق دروني مرحلهاين نظر را نميگونه كه مشهود است)  (آن

يد كرد كه عوامل تغيير اجتماعي در هر داري. اين نكته را بايد تائ مات عيني براي فرارفتن از سرمايهي ملزو پرسش در باره است به
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(ماركس » دسازن شان نميشان را طبق ميلتاريخ« كسد؛ با عاريت از عبارت معروف مارنكني تاريخي در خلاء عمل نميدوره

نوعي پايان رازآميز  كند، نميدهي و آگاهي را انكار  بندي نقش عامل، سازمانگاه مرحله). هيچ چيزي در ديد15، ص 1963

به  يابيراه دست هر دوره در كند. معهذا، در نميي توانايي بشري سد اي شايستهجامعهراي حركت در راستاي ي ما را باراده ،تاريخ

ي است براي مسيركند، بلكه  ايي در مسير ترقي بشري اشاره نميهاي نههايي وجود دارد كه به محدوديتمحدوديت ،اهداف

هدف  ي دستيابي بهدلال كنيم كه ارادهكه ما است شد، مگر اين روبروسادگي  به دشوارياين  يد بابرداشتن هر گام موثر به پيش. با

  نام سنت ماركسيستي). (مطمئنا نه به همه چيز است و همه چيز ممكن است

  پر از دشواري ي مرحله زمان كنوني عميقا در كه ما دركنم ، من فكر ميمگفته شد و با مراجعه به مدل بخش دو با توجه به آنچه

- داري بخشجهان تا حد زيادي ناكامل است. سرمايه داريِسرمايه فتحِ به اين معناست كه طور مشخص به اين .وم قرار داريمس

داري]  اما هر اندازه اين تكامل  [سرمايهجا  در پيش رو دارد. تا اين هنوز را مچهار ي مرحلهو  ومو گذار س ومس ي مرحلههايي از 

جهاني زودرس خواهد  داريِسيستم سرمايه ي دربارهو نتايجي  »درحال احتضار«و  »گنديدگي«هايي مانند  اصطلاحفشرده باشد 

  )14بود.(

خودي شود و كراسي اصولي كه احتمالا بتواند جايگزين بازار خودبهدارد؟ يك دمدربر نتايجير سوسياليستي چه اين امر براي گذا

 كانونپرولتاريايي كه در  ـ نياز دارد و انتزاعي عام تكامل تاريخي يك پرولتارياي كاملا وجود اجتماعي فايق آيد، به گيِانبر بيگ

ساير هاي ملي، مذهبي، و قومي و از تقسيم فراترطبقه كارگر  امعه جهانيِباشد. يك ج ترين علايق بشري ي خود حامل عامتجربه

كند.  ميزمينه و گوناگوني فراهم  ،براي يك فرهنگ مشترك جهاني ها سنت كه اين اينبا توجه به رود، مي هاي اوليه تقسيم

 شكل داري به سرمايه چه آورد. در واقع، آنوجود مي هم بچهار ي مرحلهصرفا در  ،داري گوركن واقعي خود، پرولتاريا را سرمايه

ي  شده است: فراتررفتن از بيگانگي و ظهور يك فرهنگ بر پايه و بيگانه انتزاعيآورد يك پرولتارياي وجود مي به يخود خودبه

(براي يك توضيح  دارد.داري ترين سطح آگاهي مبارزاتي از جانب طبقه كارگر در چارچوب سرمايهنياز به كامل همكارانهاصول 

ريزي ي شوروي را نبايد در ضعف اساسي در نظام برنامه انداز، شكست تجربه). از اين چشم2003 كامل مراجعه كنيد به لبوويتز،

بايد در فقدان يك  تر بيش مبناي اين كژديسي را دليل اين شكست نبود،و مديريت سراغ گرفت، و حتي كژديسي خودكامانه 

رديابي كرد. بدون اين تكامل  مدو ي مرحلهنه  م وچهار ي مرحلهمدني و هويت عام در سطح  ي تجربه تاريخي پيشين از جامعه

نحوي كه اين  ــ خواهد بود، به غيرممكن ،نه ــ كراسي بسيار دشواررفته دم هاي پيش دن بازار با شكلكر جايگزين اوليه،

- سرمايهشرايط پيش ي است بهبازگشت سالاري خودكامه و تمركز قدرت رجعت نكنند، كه اساسا نيزديوان بهكراتيك هاي دم شكل

ر د) 1962(فريدمن  يفردداري در مورد پيوند بين بازار و آزادي داري. از اين منظر ادعاي ايدئولوژيك متعارف سرمايه

 عام يمعتبر است. اما با فراگيرشدن رشد پرولتاريا مي چهارمرحله داري در پيش چارچوب افق محدود تكامل سرمايه

، اين ادعا اعتبار كندعاميت اصولي آرزوهاي بشري را حمل مي ،خود دركشد و بنابراين ترين استثمار ممكن رنج ميكه از مجرد

   دهد.خود را از دست مي

كه  از اين تريدرك عميق ، بهمدو ي مرحلهو  اولدي گذار بنمدل دوره براي ارزيابي اين ادعاها ما از اين امتياز برخورداريم كه در

ي زمان كنوني تاثير اساسي دارد. خلاصه كنيم: اقتصاد سياسي براي دريافت پروژه جهت از اينيم. يافتدست  ،ستچي دقيقاسرمايه 

طبقات مناسب با سطح نسبتا  ي استثمار و بازتوليدي پيچيدهعنوان وسيله حركت موفق و دروني سرمايه به ــ انباشت سرمايه

، را حفظ كند طبقاتي هاي مجردتا هويت ،اجتماعي نياز دارد وسيعِ كافي ي به اندازه ميدانيك  به ــ بالايي از رشد نيروهاي مولده
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ي نوبه به امر . اينو اغتشاش هويت طبقاتي ءكامل و قابل اتكا وارگيبت يعني سازد: مكننيروي كار را م افزايي كامل و ارزش

 .عمل كند (دولت) بدون حمايت خارجي تا ،دهد استثمار فرصت مي قدرتمند يِقهرنيروي به خود، 

گونه كه فئوداليسم در  . هماناست كه ما معمولا باور داريمنادرتر از آن  ،ي جهانيعيار در صحنه تمام داريِنظر، سرمايه از اين نقطه

 درنيز فئودالي حتي در اين مناطق  مانور(يا شايد دو منطقه) از جهان ريشه گرفت و عنصر كليدي آن يعني  ي كوچكيمنطقه

هاي معدودي از جهان سر برآورد، و در داري نيز بر همين منوال، فقط در قسمتسرمايه ،ي اقليتي از جمعيت بودگيرنده بر

يد با نبا داري را انتشار روابط توليد سرمايه ،براي مشاهده اين امر، بحران انتشار). ومس ي مرحله( خود با دشواري روبرو بود گسترش

و محصولات و كند  را كنترل ميداري تجارت جهاني . البته مراكز سرمايههمسان گرفت مليتيهاي چندي جهاني شركتسلطه

 مورد است. اما عربي، بهترين نماد ممكن در اين معروف با علامت كوكاكولا به شرت همه جا نفوذ كرده است؛ تي يش درهانماد

داري در خاورميانه، چين و بقاياي وجود ضمايم سرمايهگونه كه  همانشدن نيست.  داريمترادف با سرمايه »كوكاكولايي كردن«

قدر  (كه اين چين. كارگران در مناطق صنعتي داري يكسان گرفت توان با سرمايه را نمي جنوب و جنوب شرقي آسيا و نقاط ديگر

هاي نيمه كموني ا و در دهكدهها غالبا در روستداري نيستند؛ آناند) پرولتارياي سرمايه داري در غربمراكز سرمايه موجب نگراني

دهد. جمعيتي كه هنوز مالكيت، خانواده و پيوندهاي خويشاوندي دارند كه هنوز اكثريت مردم چين را در خود جا مي سكني

افراد و طبقات  باداري د. فضاي اجتماعي سرمايهسازافزايي نيروي كار را مختل مي هاي خود دارند كه ارزشكدهبا ده گسترده

از  كه ــ كارگران نفت در خاورميانه از يك سو، طور . همينوجود ندارد )داري جدا از پيوندهاي خويشاوندي و پيشاسرمايهانتزاعي (

ا استبداد سلطنتي، و از در مقابله ب اي و وزنه ند،نطقه بودخواهانه و چپ سكولار در مرقيهاي تاي براي سياستپايه حيث تاريخي

ها در رابطه با . آنشوند محسوب نمي داري كارگران انتزاعي در بازار سرمايه ،معناي كلاسيك به ــ فناتيسم مذهبي سوي ديگر

  .طور كلي به داري مايهو نه در رابطه با صنعت سر ـ تنف ـ شونديك صنعت معين مشخص مي

آيرس و سانتياگو صورت شهرهاي عمده مثل بوئنس ي لاتين غالبا به ضمايم بزرگي بهداري در امريكاحتي بازارهاي كار سرمايه

بلوك در و است همراه با بخش وسيعي از كشاورزي دهقاني.  ينامعينروابط اجتماعي  ملحاشوند. روستاي پيرامون محدود مي

كار (مافيا) قرار دارد كه ثروتش عمدتا از  ، يك اليگارشي جنايتگيري درحال شكل هاي اجتماعيِبنديشكل سأسابق در ر شورويِ

و لايبمن  2001، و 2002(مراجعه كنيد به كاتز  است انباشت شده هاي نظام شوروي سال شده كه در ي حاصلدزدي مالكيت

-خودبه افزايي لازم براي ارزش م كارمزدينظا كه به اين نبود، چه رسد به »آزاد« يي استثمار كارمزدها، نتيجه ). اين ثروت2002

  باشد. خودي تبديل شده

ي تركيبي از تمركز و تراكم  نتيجه ،ومس ي مرحلهداري در  سرمايه انتشاردر  عدم موفقيتگونه كه در بالا اشاره شد  همان

براي  شرط ويژهدر آن پيش كهدر پيوند با محيط خارج از خود (جهان سوم)  بود م انباشت شدهي دومرحله از اي است كه سرمايه

طور خلاصه،  شود. بهي نيروهاي مولد ناشي ميمازاد فردي كه از رشد فشرده ـ خودي روابط بازار عمدتا غايب بود خودبه انتشار

ها وجود ندارد. اين در آن اين نظام يدايش درونيهاي وسيعي از جهان سوم كنوني وارد شود كه امكان پبخش داري بايد به سرمايه

در  مد و ثروتبيني درآو غيرقابل پيش فراطيابندي فوقِ ، منشاء قطبي موازنهنيرو يك چون مساله همراه با سقوط شوروي هم

ي منطقهخصوص  به جهان بندي اكنون تهديدي براي بقاي اصلي در مناطق فقيرتر است. اين قطب كشورها شده درون و ميان

صحرا يك مورد متفاوت و مشخصا  ياست. (افريقاي جنوب شده اسلامي در خاورميانه، آسياي مركزي و جنوبي و شمال افريقا

تعادل وجود  ي زننده شكلي مخرب و برهم بنيادگرايي اسلامي به ظهور ناگهانيي مادي براي تراژيك است) بنابراين پايه
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ه اتحاد آميز امپرياليسم امريكا از بنيادگرايي مذهبي علياستفاده تحريك تكنولوژي جديد و سوء) اين موضوع همراه با 15دارد.(

  وجود آورد كه به يازده سپتامبر انجاميد. شوروي سابق حوادثي را به

 نممك امپراتوري ايالت متحده هرچند توان گرفت. ي ديگري نيز مي نتيجه ،طور خلاصه مطرح شد جا به اين كه دراز ديدگاهي 

است. جنگ  بجا مانده شوروي بينابيني ياز دورهكه نابهنگام  عاملي استدر واقع  ، امارسدبنظر   قدرتمند به است در زمان كنوني

فراز و ي كنوني  مرحله با توجه به كند، و را الزامي ميدر سطح جهاني  يييك رهبر اجرا وجود ،داري براي سرمايه سرد دو قطبي

 واگذارداري اين نقش به ايالت متحده سرمايه مراتب قدرت سياسي و اقتصادسلسلهدر درون  در مراكز سلطه هاي متناوبفرود

حده نسبت به اروپا ت. حتي پيش از زوال شوروي بسياري از ناظران توجه داشتند كه بين كاهش قدرت اقتصادي ايالت ماست هشد

ذخيره دارد). حالا با  ارزِي  كننده ارائهعنوان  دارد. (و نقشي كه به وجود اين كشور تضادي نظاميـ  و ژاپن و سلطه سياسي

هاي جديد اقتصادي از جمله در است. سلطه ايالت متحده در مقابل ظهور قدرت جهان دو قطبي، اين تضاد تشديد شده شدنِ سپري

مي چه سياسي در حال فرسايش دائوصي و چه خص هاي فرامليتي داري و منافع سرمايه ها آسياي شرقي و دربرابر رشد قدرت

  قراردارد.

شود كه جهان  براي طبقه كارگر و جنبش مترقي در سراسر جهان خيلي اميدواركننده نيست. معمولا گفته مي بحثاين  نتايج

ممكن ي كنوني اين پيام هنوز درست است. معهذا در لحظه طوركلي به. »سوسياليسم يا بربريت« دربرابر اين انتخاب قرار دارد:

دار كنوني برخلاف بورژوازي كه داري يا بربريت باشد. ما بايد قبول كنيم كه طبقه سرمايهبين سرمايه درستي به است انتخاب

در  »وا گزيندأمجا بايد  كند، همه آشيانهجا بايد  همه«شد كه صدوپنجاه سال پيش از سوي ماركس و انگلس ستايش مي

نه بحراني  ،داري قرارداريماست. ما در يك بحران گسترش سرمايه دچار مشكل شده ،استدادن دنيايي كه خود الگوي آن  شكل

خارج با دشواري  گسترش به يعني ،در انجام امر مطلوب خودتر  رچه بيشداري هكه همراه با چالش سوسياليسم باشد. سرمايه

بار و  فاجعه محيطيِ است، تخريب زيست رو شده خطر روبهنتايج از نظر بازتوليد بنيادي در بسياري از نقاط جهان با . استرو هروب

  آن برقرار بود. هاي متحد ي كارگر و لايه ها پيش براي طبقه مواضع تامين اجتماعي كه از مدت اينده بهزحمله ف

قه كارگر در . جنبش مترقي و انقلابي طباستاهميت  زحائ سياسي از حيث استراتژي انجامد كه اي مي نتيجه به برآيند اين عوامل

-ها از طريق منافع سرمايهتكامل مادي منافعي دارد، حتي اگر اين ائتلاف درازمدت برد ائتلاف با ساير طبقات اجتماعي براي پيش

هاي  تحول درازمدت با پايه. روي كند داري (براي زمان حاضر) پيش تحول در راستاي منافع سرمايهاين داري هدايت شود، و 

شكل  داري به سرمايه دقيقا چيزي است كه ــ پزشكي، آموزشي، بهداشتي و سكونتي هاي ارائه كمك، شهرنشينيــ   وسيع

در بسياري از شكل فزاينده  اما به دوم)، ي مرحله( است تامين آن بوده قادر به از پايين يمبارزات طبقات مداومبا فشار  و كلاسيك

كنند  حمايت مي داريشدن سرمايه  طبقه كارگر و نيروهاي مردمي از عرف تامين آن نيست. هنگامي كه ديگر قادر بهنقاط جهان 

-مي حمايتمنافع و قدرت خود در اين فرآيند  از زمانهم كه درحالي ــ است نكمي كنوني ماست كه در لحظه كاريچون  ــ

سوي بشريت  ي مثبت تجريد بهجنبهو  كنند كمك مي داريسرمايه تحولتعيين سرشت  به ها برند، آن را به پيش مي و آن كنند،

اي، يك مفهوم ايستا يا خطي نيست د كه درك مرحله. بايد تاكيد كر»رشد مركب«از  اي ي عمده لحظه ؛آورند وجود مي عام را به

آن را به  در سراسر جهان صرفا پس از استقرار م ويكالايي را بپذير جايگاه يكنندهبيگانه عاميت كه طبق آن ما در آغاز بايد روند

 مشخص بندي ي شكلحوزه را به سطح كليت مجرد در اي تعيين مرحله كهاست  خطا اين بهشبيه چالش بطلبيم. اين امر 

داري قرار دارد، سرمايهجهاني . درك پيچيدگي و سطح وظايفي كه درحال حاضر دربرابر گسترش منتقل كنيماقتصادي  -اجتماعي
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محسوب گذاشتن امكانات تحول سوسياليستي  داري و پيشهاي سرمايههژموني و اولويتترين بنياد براي فرارفتن از محكم

  .شود مي

 كند، و توازن قوا همواره تغيير ميباشيم كه  خاطر داشته نظر رسد، اما بايد به به نيافتني كنوني شايد اين اميدي دست در شرايط

بودن  اي و مرحله گيپيچيددرك نفع ما تغيير كند.  ، بهدهيم انجام ميحاضر  درحال چه ي آنعنوان نتيجه ر ديگر بهتواند با مي

دهيم، نبايد سبب شود كه از اهداف توانيم انجام بلافاصله مي چهبرابر آنهاي عيني درمحدوديت پذيرشي كنوني و لحظه

 يدبا كه هست گونه در جهان همان رعكس،دهيم. ب اي دور حواله ها را به آيندهآن طور مكانيكي يا به و ،پوشي كنيممدت چشم بلند

هرچه  ؛ممكن باشدشكل عيني  به در تكامل اجتماعي نوهاي  پيشرفتاي سوق داد كه در آن  نقطه و آن را به ،عمل كرد بينانهواقع

   زودتر، بهتر.
 

  ي حاضر: عنوان اصلي و منبع ترجمه  *

David Haibman; „Theory and Necessity: The Stadial Foundations of the Present“, in: 

Science & Society, Vol. 69, No. 3, July 2005, 285–315. 

 
 

  ها و منابع:يادداشت

  هرچند مسئوليت اين نوشته با نويسنده است. گزارم، صميمانه سپاساز تفسيرها و پيشنهادهاي رناته بريدنتال و ويليام رابينسون 

ي روابط خودي و نهفتهما را از فرصت مقابله با كليت ساختاري، خودبه »بخشكليت« با روايتپسامدرنيسم در مخالفت خود  -1

انداز سوسياليستي به ) و در مورد مبحث چشم2004(نگاه كنيد به گونزالس  كند.داري محروم مياجتماعي و قدرت سرمايه

 ،»يداري و دست نامرئبرابر سرمايهي دريهانظري: بديلساختمان سوسياليسم از لحاظ « وجامعه تحت عنوان ي علمي ويژهشماره

  فارسي ترجمه شده و در سايت بيدار در دسترس است. . اين مجموعه بهمراجعه كنيد 2002 بهار

داري پسين را عمومي كرد كه از اين امتياز برخوردار است كه اصل بنيادي تمايز پيشين ي سرمايه) واژه1975ارنست مندل( -2

دهد. در  نظرگرفت كه به اين اصل خاتمه ميعنوان يك لحظه پاياني در توان آن را به ميكند؛ اما گيري مياز قبل پيش و پسين را

رفته  داري پيش تر سرمايهرايج ي جا از واژه ، ــ در اينرود و نه بالاترينشمار مي به» پسين«كنوني  ي مرحلهواقع، اين مفهوم كه 

ي سودمند باي. براي يك ارزدشو ييد نميأت شكل بنيادي بهاي ي هيچ نظريهوسيله اي است كه بهجهيحاوي نت ــ كنيم نظر مي صرف

  مراجعه كنيد. 1995دونو به مك مبندي در اوايل قرن بيستدرباره نظريه دوره

كلي ماركسيسم طور  ماركسيست شدند يا به پست ،ياري از طرفداران مكتب تنظيمبس 1990ي حداقل در نسل اول، در دهه -3

  را كنار گذاشتند.

شناسي عبارت غايت«شويم. رو ميطور نظري روبه ها بهشود كه با مفهوم دورهح ميغالبا زماني مطر »شناسيغايت«ترم  -4

(ديكشنري وبستر).  »ددهشكل  آن را يفدهيا  ،طرف هدفي حركت كنند به روندهاي طبيعي كه به سناد يك واقعيتااست از 

محركي را در واقعيت  در باب هگل،تفسيرها صنعتي و يا در برخي از هاي پيشاورهاي انيميستي، در بسياري از فرهنگمثلا در ب

اي بيند. البته در اين گزاره كه روندهاي عيني تاريخ حاوي صفات مرحلهي مطلق حاضر ميسوي كمال در ايده ناكامل و جزئي به

   ).»روندهاي بدون سوژه«(كندهستند چنين دركي را القاء نمي
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ماركس و (انهدام مشترك طبقات متخاصم.  شود يا بهطور كلي منجر مي يا به بازسازي انقلابي جامعه به مبارزه طبقاتي، هربار -5

  ) تاكيدها اضافه شده است.1848(1998انگلس 

ي فوق مراجعه تاريخي طبق نوشتهمدل ماترياليسم ز تدوين . براي يك توضيح كامل ا19ص  1967عنوان مثال ماركس  به -6

  .13فصل  1992، 1984كنيد به لايبمن، 

7- سه  اين يك معرفي عام نيست، سطوح اضافي ممكن است بعدا و در پيوندهاي ديگري سودمند باشد. براي يك ديدگاه

  .1970سطحي در مورد تحليل طبقات اجتماعي نگاه كنيد به دوس سانتوس 

گرايي جغرافيايي است. كه  جبر »تفنگ، ركاب و فولاد« د دياموند تحت عنوانردر كتاب معروف ج دهندهمفهوم اصلي و شكل -8

كه  تا جايي اما شده است. تري از تجريد، غير از كليت اجتماعي مجرد ارجاع دادهيك عامل ثانوي منطبق با سطح پايين جا به در اين

همت حسن  اين كتاب به مايز جغرافيايي در واقع نقطه توجه مناسبي است.تاريخ سروكار دارد ت ها هزار سال پيشدياموند با ده

  مرتضوي به فارسي برگردانده شده است.

كنند. استعمار خارجي، داري را تجربه ميي اشاره دارد كه گذار به سرمايهيگيري بازار داخلي در كشورهاشكل به »دروني« -9

كند. اما پويايي دوره بازي مي افريقا و امريكا و غيره البته نقش كاملا آشكاري در اين ساكنان كردن غارت امريكا، ورود طلا، برده

همين دليل از  كند، بهالمللي را تعيين مياصلي با تحول دروني مربوط است كه اثربخشي ايجاد امپراتوري در خارج و تجارت بين

  گيرد. در مركز توجه قرار مي »بيروني« ها كامل شدلتگيري مكه شكل شود. فقط بعد از آناستفاده مي »يدرون«عنوان 

ي مركزي فصل سيزده) جنبه 1984و  1992تمايز بين رشد عمقي و سطحي نيروهاي مولده در تدوين مدل لايبمن( -10

  دارد.

براي  .1984فصل سيزده و لايبمن  1992تر از اين اظهارنظر فشرده مراجعه كنيد به لايبمن براي يك روايت مفصل -11

  .118-123ص  ،2002مراجعه كنيد به كارلينگ عنوان نمونه  بهبرخورد انتقادي يك 

  .2000، 1999، 1983و  12فصل  19092تر در اين مورد مراجعه كنيد به لايبمن براي دقت بيش -12

هاي رقابت بخش ي يلهوس به ،ي استقلال مديران دولتيدرجه نقش ساختاري دولت در تامين شرايط انباشت سرمايه عليرغم -13

شود و تغيير مي تكميلدار براي كنترل سياست دولت و استفاده از ماشين دولتي از جمله بخش نظامي آن سرمايه ي مختلف طبقه

 ـ دولت«ي هاي مختلف توضيح داده شود. شايد اين محور اصلي شبكهالمللي جناحو بين مليع وسيله مناف يابد تا بدينشكل مي

  باشد.  »انحصار

  .2004هاي مخالف مراجعه كنيد به سمير امين مهم از استدلال ي براي يك نمونه-14

-تر مثل يهوديت و مسيحيت در واقع يك مذهب پيشقديمي مذاهبِ ميز با سايرآدر تقابل طنز توان گفت كه اسلاممي -15

ي عام در دولت كه از نهادها و قدرت مذهبي جامعه مدني و با مفهوم شهروندوجود داري است: اين مذهب هرگز با سرمايه

مسيحيت لازم است كه به اين  مخرب جناح راست بنيادگراييِ برآمد و توانِ است. اما با درنظرگرفتنِ پيدا نكرده انطباق ،جداست

 .شودتري تمايز دقت بيش
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